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 مقدمه
  

  هاي اصلي تحقيق  و بيان سؤالمسأله تعريف -1
. مجلات ادبي و فرهنگي يكي از منابع مهم و با ارزش براي مطالعات و تحقيقات علمي و ادبي  است                   

هايي از ثروت ادبي گرانبهاي اين مرز و بـوم اسـت و سـهم بـالايي در فرهنـگ و                 اين مجلات گنجينه  
مقـالات  . شويق استعدادهاي ادبي و هنري از وظـايف آنهاسـت         تمدن ايران دارند كه پرورش ذوق و ت       

مجلات از لحاظ محتوا، موضوع و مطالب مندرج در آنها و نويسندگان مشهور و مترجمان گرانقـدر و                  
موضـوع ايـن پـژوهش فهرسـت        . نويسي حائز اهميت هـستند      همچنين از نظر بررسي زبان رايج مقاله      

اي از    فهرست توصيفي عبـارت اسـت از بيـان خلاصـه          . دباش  توصيفي چهار سال آخر مجله سخن مي      
مطالب مندرج در منبع مورد نظر كه گوياي اصل مطلب باشد و ذكـر ارجاعـات مـورد نيـاز و تهيـه و                      

هاي متعدد براي دستيابي آسان به مندرجات آن است به طوري كه با مطالعه آنهـا بتـوان        تنظيم فهرست 
مجله سخن به معرفي استعدادهاي نوشفكته و تـشويق         . افتبه آگاهي و شناختي كلي از مجله دست ي        

اي بـه روي      هـاي اول خـود دريچـه        نويسندگان و هنرمندان جوان پرداخته است، به خصوص در دوره         
ادبيات جهان بود و محلي براي انتشار آثار نويسندگان تازه نفـس و شـاعران نـوگرا بـود و نقـش بـه                        

  .معاصر داشتگيري ادبيات فارسي دوره  سزايي در جهت
  

  هاي اصلي تحقيق سؤال
   موضوع مقالات به چاپ رسيده در مجله چه بوده است؟-1
   محتواي مقالات به چاپ رسيده در مجله چه بوده است؟-2
  اند؟  نويسندگان و مترجمان مقالات چه كساني بوده-3
   چه نوع اشعاري در مجله به چاپ رسيده است؟-4
  دهد؟ ضوعاتي تشكيل مي بيشترين حجم مقالات را چه مو-5
  
  هاي او و فعاليت» دكتر پرويز ناتل خانلري«نامه   مختصري از زندگي-2
او در اسفند ماه    . شناس ايراني بود     مترجم و زبان    شاعر، اديب، محقق، منتقد،   » دكتر پرويز ناتل خانلري   «

 به پايـان رسـاند و       تحصيلات ابتدايي و متوسطه خود را در تهران       .  شمسي در تهران به دنيا آمد      1292
با پايان تحصيلاتش به    . سپس موفق به اخذ مدرك كارشناسي از دانشكده ادبيات دانشگاه تهران گرديد           

هـاي    پـس از آن در دبيرسـتان      . هاي رشـت بـود      استخدام وزارت فرهنگ درآمد و مدتي دبير دبيرستان       
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ر رشـته زبـان و ادبيـات فارسـي     تهران به كار تدريس ادامه داد و در طي اين دوران، دكتراي خود را د     
دكتر خانلري مدتي پست آموزشي وزارت فرهنگ و رياست انتـشارات دانـشگاه را بـر                . دريافت نمود 

 1327او در سـال     . كـرد   عهده داشت و همچنين به عنوان دانشيار زبان فارسي در دانشگاه تدريس مـي             
. ي را در دانـشگاه پـاريس گذرانـد   شناس شمسي براي تكميل دانش خود به اروپا سفر كرد و دوره زبان    

دكتـر  . وي بعد از دو سال به ايران بازگشت و به عنوان استاد دانشگاه بـه كـار تـدريس مـشغول شـد                      
هاي بسياري پرداخت، از جمله انتشار مجله سخن كه از سـال              خانلري در زمان حيات خود به فعاليت      

 شمـسي كـه در      1344فرهنگ در سال     شمسي شروع به نشر آن كرد و همچنين به تأسيس بنياد             1322
مدت فعاليت اين بنياد، بيش از سيصد عنوان كتاب چاپ و نشر شد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي                   

سرانجام دكتر خانلري پس از عمري خدمت در        . به مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي تغيير نام داد        
 . سالگي در تهران دار فاني را وداع گفت77 شمسي پس از يك دوره بيماري طولاني در سن 1369شهريور 

  
  »دكتر پرويز ناتل خانلري« معرفي آثار -3

  :كنيم دكتر خانلري آثار بسياري را از خود به يادگار گذاشته است كه تعدادي از آنها را معرفي مي
، تحقيـق   )1316(شناسي و تطبيـق آن بـا اصـول پـرورش              ، روان )1310(دختر سروان از آثار پوشكين      

، )1337(، وزن شـعر فارسـي       )1327(يادي در عروض و قافيه و چگونگي تحول اوزان غزل فارسي            بن
، )1343(، ماه در مـرداب      )1343(شناسي و زبان فارسي       ، زبان )1337(هاي خواجه حافظ شيرازي       غزل

، فرهنـگ تـاريخي زبـان فارسـي         )1351(، دستور زبان فارسـي      )1348( جلد   5تاريخ زبان فارسي در     
  . . . و ) 1357(
  
  اي كوتاه از مجله سخن  تاريخچه-4

براي فرهنگ ايران به جا مانده انتشار مجله ماهنامه         » دكتر پرويز ناتل خانلري   «ترين ميراثي كه از       بزرگ
. شد   منتشر مي  1357 تا   1322هاي     ادبي بود كه بين سال     -اي فرهنگي   مجله سخن نشريه  . است» سخن«

اي از جوانـان بـا ذوق و           و با همكاري عـده     1322ين شماره در خرداد     دوره نخست مجله با انتشار اول     
  تـا چنـد شـماره بـه صـاحب         . نوانديش مانند هدايت، بزرگ علوي و شهيد نورايي آغاز به كـار كـرد             

االله صفا و سردبيري خانلري منتشر شد، اما با رسيدن خـانلري بـه سـي سـالگي صـاحب                      امتيازي ذبيح 
پس از سه دوره انتشار به علت مسافرت تحقيقـاتي اسـتاد خـانلري بـه                . شدامتيازي مجله به او منتقل      

 مجدداً منتشر شد و انتشار آن به صورت ماهنامه تا سـال    1331كشور فرانسه متوقف شد و از اول آذر         
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هزاروصد صفحه بـود كـه         دوره مجله سخن در سي     27آورد اين فعاليت،      ره. وقفه ادامه يافت     بي 1357
 .المعارف باقي مانده است  ايران به صورت يك دايرهدر تاريخ فرهنگ

  
   سابقه و ضرورت انجام تحقيق-5

با توجه به اين كه چنين پژوهشي به صورت مدون در خصوص اين بخش از ميـراث ادبـي معاصـران              
خبرند،   تاكنون صورت نگرفته است و پژوهشگران و محققان ادبيات از وجود چنين منابع با ارزشي بي               

رسد تهيه و تنظيم فهرست مجلات بسيار مفيد، كاربردي و مؤثر خواهد بود و كـار محققـان      يبه نظر م  
هايي مشابه اين پـژوهش در        هاي اخير پژوهش    در سال . كند  را دريافتن موضوع مورد نظرشان آسان مي      

مورد مجله يغما و مجله دانشكده ادبيات مشهد و ديگر مجلات انجام شده است كه شايسته قـدرداني                  
هـاي فـوق راه تعـالي و پيـشرفت هـر چـه بيـشتر ادبيـات را همـوارتر                       هستند و مسلماً همه پژوهش    

ها دستيابي به مطالـب متنـوع مجلـه را بـراي پژوهـشگران و محققـان در                    ارائه اين فهرست  . سازند  مي
سـازد   پذير مي  فلسفي، هنري به سهولت امكان    شناسي،  هاي مختلف اجتماعي، ادبي، تاريخي، زبان       زمينه
تواند اطلاعات ارزشمندي راجع به ادبيات كلاسيك و معاصـر، نويـسندگان و مترجمـان و سـير                    و مي 

. پژوهان قـرار دهـد      نگارش ادبي مجلات و مطالب موجود در آنها را در حجم كمتري در اختيار دانش              
ف وقـت   همچنين با توجه به كثرت مقالات و زياد بودن حجم بعضي از آنها مطالعه آنها متضمن صـر                 

تواند بدون در دست داشـتن اصـل    جويي در وقت مي  هاي فوق علاوه بر صرفه      زيادي است و پژوهش   
منبع تا حد زيادي راهگشاي پژوهشگران و محققان باشد و در حقيقت روشي بـراي روشـن سـاختن                   

رود زمـاني بـه دسـت فراموشـي سـپرده             بخش بسيار مهمي از ميراث ادبي معاصر است كه بيم آن مي           
  .اي بزرگ بر پيكره ادبيات وارد شود د و لطمهشون

  
  هاي تحقيق  هدف-6

اي مفيد از مقالات مجله و آشنايي بـا موضـوع و محتـواي مقـالات و                   هدف اين پژوهش ارائه خلاصه    
اشعار مجله، آشنايي با نويسندگان و مترجمان و در نهايت معرفي ميراث ادبي معاصر كه كمتر شناخته                 

  .شده است
  
  آماري جامعه -7

  )1354 -1357(سال ) 24-26(مجله سخن دوره 
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   روش انجام تحقيق-8
  تحليل محتوا

  
   روش و ابزار گردآوري اطلاعات-9

  برداري اي و ابزار فيش استفاده از روش كتابخانه
  

   مراحل انجام تحقيق-10
  هاي مجله برداري جداگانه از فهرست مطالب هر يك از شماره  فيش-1
  .د از هر مقاله كه گوياي اصل مطلب باشد نوشتن خلاصه مفي-2
  ها  برداري از تمام اطلاعات هر مقاله براي تهيه فهرست  فيش-3
  ها  تنظيم الفبايي فهرست-4
  

  نامه  كنندگان از نتيجه پايان  استفاده-11
شناسـي همچنـين      نويـسي، كتابـداري و زبـان        نگاري و مقاله    دانشجويان زبان و ادبيات فارسي، روزنامه     

  .وهشگران ادبي، تاريخي، علوم اجتماعي و فلسفهپژ
  

   فهرست راهنما-12
  صفحه= ص/ شماره = ش/ دوره = د/ سال = س:  اختصارات-1
  .استفاده شده است) ـــ( براي پرهيز از تكرار در فهرست نويسندگان از خط تيره -2
  . جديد آورده شده استنامه به شيوه  املاي بعضي از كلمات در مجله به شيوه قديم و در پايان-3
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  بخش اول
  خلاصه مقالات: فصل اول

  
  

  
  
  
 
  گفتار  پيش1-1-1

  

در اين فصل چكيده و خلاصه مقالات و همچنين اشعار به ترتيب حروف الفبايي 

، مطالعه دقيق در خلاصه مقالات سعي شده بعد از چندين بار. آورده شده است

عداد صفحات و محتواي آنها متغير اصل مطلب بيان شود و مقدار آن بر حسب ت

ابتدا نام نويسنده و . در انتهاي هر چكيده ارجاعات مقاله آورده شده است. است

شماره و صفحه ذكر  دوره، و سپس سال،) در صورت ترجمه بودن متن(مترجم 

  . شده است
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   فهرست مقالات1-1-2
   آبي-1

كـه شـاعر بـا قـدرت     » ز دست دادن فرزنـد غم ا«با مضمون » قصيده« بيت در قالب 6شعري است در    
تقـديم كـرده   » واژه« تصويرآفريني كـرده و آن را بـه دختـرش    بخشي جانانگيزي به ويژه     ادبي و خيال  

  .است
  .145، ص 2، ش 25، د 55، س »هوستون«پرنگ، نوذر 

  
   آتشفشان خاموش-2

 دردي است و شـاعر        كه قصه » خاموشي و سكوت  «نيمايي با مضمون    » شعر نو «شعري است در قالب     
  .انگيزي و با استفاده از صورخيال به ويژه تشبيه تصويرآفريني كرده است با قدرت ادبي و خيال

  .1245 - 1246، ص 12، ش 25، د 56آتش، س 
  
  »فره ريماركو  « آخرين زن-3
در اروپا كارگرداني شـده اسـت و داسـتان          » فره ري ماركو  «عنوان فيلمي است كه توسط      » آخرين زن «
اي را بيازمايـد و نيازهـاي         شود تا زندگي تـازه      يلم مربوط به زن جواني است كه از شوهرش جدا مي          ف

. يابـد   خود را قرار گرفته در نقش مادر مي       مرد در طول يك روز      . خود را مستقل از شوهر برآورده كند      
گـر، او  گيـرد و از سـوي دي   با پسرش كه به زحمت يك سال دارد شـكل مـي     اي تازه   رابطه از يك سو  

رود تـا بـا او        بنابراين، باز هم به جستجوي زني مي      . تواند پندارهاي خود درباره زنان را تغيير دهد         نمي
شـود و   با عدم موفقيت روبرو ميجستجو در هر صورت، اين . اي از نوع سنتي و رايج برقراركند  رابطه

  .اندازد خود را از مردي مي مرد سرانجام
   .894 -898 ، ص 8، ش 26، د 57يز شفا، س پرو: ، ماركو، ترجمهفره ري

  
   آخرين كلام-4

كـه شـاعر بـا قـدرت ادبـي و           » به ديار ابدي رفتن   «نيمايي با مضمون    » شعر نو «شعري است در قالب     
  .سروده است» فروغ فرخزاد«انگيزي تصويرآفريني كرده و اين شعر را به ياد  خيال

  .10ص ، 1، ش 25، د 55، س »پاكدل. الف«اميري، ناصر 
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   آفرينش-5
انگيـزي    كه شاعر با قـدرت ادبـي و خيـال         » خلقت«نيمايي با مضمون    » شعر نو «شعري است در قالب     

  .تقديم كرده است» عباس كمندي«را تصويرآفريني كرده است و اين شعر را به » خلقت انسان«
   .876 -877، ص 9، ش 24، د 54اوجي، منصور، س 

  
   آقاي حمايت-6

او فكر كـرد ادامـه ايـن وضـع          . يك عمر فقط به خودش نگاه كرده بود       . عياشي بود آقاي حمايت مرد    
فـردا صـبح آقـاي    . او با همين فكر به خواب رفـت . اي بينديشد بايد چارهو بيش از اين مقدور نيست      

. خواسـت   انگار از خودش كمك مي    . توي درگاه اتاق به خودش نگاه كرد      . حمايت از خواب بيدار شد    
آقاي حمايت از اين كه از خواب بيدار شده خيلي خوشـحال            . ن است هزار اتفاق بيفتد    توي اداره ممك  

  .تواند به خودش كمك كند بود و تا اداره به اين موضوع فكر كرد كه چگونه مي
  .586 -589، ص 6، ش 24، د 54، غلامحسين، س نظري

  
   قاجار، تأليف امينه پاكروان، ترجمه جهانگير افكاريآقا محمدخان -7

به هيچ وجه صحبت از اين نيست كه شاهي بـه قـدرت        . اين كتاب بيوگرافي چند خاندان شاهي است      
رسيد كه به مردم خدمت كند بلكه مردم اين افتخار را دارند كه به شاهي بزرگ خدمت كنند و اين                      مي

 در ايـن كتـاب آقـا محمـدخان را       خواننـده   . يكي از وجوه تمايز تاريخ كشورهاي غربي از شرق است         
هـا و     بيند كه همه كارهايش از بخشش برادران گنهكار گرفته تا، تـاريخ دقيـق لشكركـشي                 مردي مي ابر

خـورد سياسـتي خـاص        آنچه به چشم مي   . بيني ناخودآگانه مرگ خويش حساب شده است        حتي پيش 
 شـود تـا در      ي كه در اين كتاب رخ داده اشاره مـي         هاي سهو   پايان اين نقد به تعدادي از غلط      در  . است

  .چاپ بعدي مورد توجه قرار گيرد
  .975 -982، ص 9، ش 24، د 54مقيمي، فريدون، س 

  
  )1( آلبركامو -8

را دربـاره   »  و رو   پـشت «هاي    ودو ساله بود كه مجموعه مقاله       بيست.  به دنيا آمد   1913آلبركامو در سال    
هاي زيبـا و پختگـي    تركيب سبك او آكنده از    وزبان او استوار و ساده      . چهره دوگانه اشياء فراهم آورد    

» انـسان عاصـي   «و  » طـاعون «،  » سـيزيف   افسانه«،  »بيگانه«،  »كاليگولا«توان به     از آثار مهم او مي    . داشت
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 كـه در     اسـت  كتابي به زبـاني بـسيار فـشرده       » افسانه سيزيف «.  درگذشت 1959او در سال    . اشاره كرد 
جهـان  . تصويري از زندگي بشر اسـت     اين افسانه   . سراسر يك نسل اثري ژرف و مداوم باقي گذاشت        

ما شاهد زنـدگي روزمـره و يكنواخـت         » بيگانه«در رمان   . ستنيارزش    حاصل و بي    در نظر سيزيف بي   
او انسان پوچ پـيش از عـصيان اسـت يعنـي شـبيه همـه                . هستيم» مورسو«اي به نام      يك جوان الجزيره  

 ،كشد  شود و فردي را مي      دگي مورسو مي  اي وارد زن    فاجعه. باشد  ها و غرق در زندگي روزمره مي        انسان
آنگاه برگشتي بـه  . او به مرگ محكوم شده است. بينند افتد و همه مورسو را يك بيگانه مي       به زندان مي  

پـس بـا   .  وجود نداردو مرجعي است براي او فرار» انسان پوچ«او كه صورت مجسم . پيوندد وقوع مي 
  .دهد، نجات يافته است  آنچه از دست مياو با. طرد اميد، آزادي خود را به دست آورد

  .535 -547، ص 6، ش 24، د 54رضا سيد حسيني، س :  موروا، آندره، ترجمه

  
  )2(آلبركامو  -9

هاي انـسان اسـت در برابـر ويرانـي هـر آنچـه                العمل  آنچه براي كامو جالب است، عكس     » طاعون«در  
عـدالتي جهـان را       خواهـد بـي     ست كـه نمـي    دوستانه ا   يك كتاب انسان  » طاعون«. پايدارش انگاشته بود  

در اينجا هم بـا     . آخرين رمان او، گوئي آخرين اميد نيز از ميان رفته است          » سقوط«برعكس در   . بپذيرد
كنـد و از      انسان سبك نوشته و طنزي را كه در آن اسـت تحـسين مـي              . يك رمان فلسفي روبرو هستيم    

انـسان يگانـه    » انـسان عاصـي   «در  . افتـد   ت مـي  كند بـه حيـر      تلخي استهزائي كه همه چيز را باطل مي       
در عصيان،  . كند  از اين رو عليه وضع خود عصيان مي       . خواهد آنچه هست باشد     موجودي است كه نمي   

عـصيان فلـسفي، مفهـوم    . برنـد  ماجراي همگاني است، زيرا همه از اين جدايي انسان از دنيا رنـج مـي     
  .بيند قرار دهد دالتي كه در دنيا ميع عدالت را كه انسان در خود دارد، در برابر بي
  .695 -701، ص 7، ش 24، د 54رضا سيد حسيني، س :  موروا، آندره، ترجمه

  
  )3(آلبركامو  -10

در . كند   تقسيم مي  آثار نمايشي كامو را به دو گروه نمايشنامه تئاتر پوچي و تئاتر عصيان            » روبر دولوپه «
او فراتـر از كـشتارها،      . بـرد   رگ خواهرش به پوچي دنيا پي مـي        كاليگولا بر اثر م    ،»كاليگولا « نمايشنامه

 ،اثـر ديگـري از همـان نـوع اسـت     » سـوء تفـاهم  «. دهـد   تر را ادامه مـي      جستجوي يك زندگي حقيقي   
امـا تئـاتر   . هاي انتزاعـي اسـت      اي نوميدكننده و افكاري كه در آن بيان شده به صورت ماكت             نمايشنامه

حكومـت  « شعاري ماننـد      و يك نمايشنامه  » عادلان«انگيز مانند     هيجان پر شور و      عصيان يك نمايشنامه  
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اي است كه براي صحنه طراحي شده است اما مـتن   در واقع نمايشنامه » حكومت نظامي «. است» نظامي
بـر پايـه يـك      و  انگيز بـود      هيجان» عادلان «، نمايشنامه كرد برعكس   نمايشنامه شنوندگان را جذب نمي    

  . نوشته شده بود1905ريسم روسيه در سال  واقعي از ترو حادثه
   .805 -813 ، ص 8، ش 24، د 54رضا سيد حسيني، س :  موروا، آندره، ترجمه

  
  اي از مصطفي رحيمي نمايشنامه» آناهيتا «-11

 ايـن بـار     .انديـشد    مـي  به ايران و به مفهوم شكست و رابطـه بـا غـرب            » آناهيتا«نويسنده در نمايشنامه    
هـا و     ر دارد، در اسطوره باستاني ايران، به دنبـال حقـايقي اسـت روشـنگر راه ملـت                 ت  اي جهاني   انديشه

گذارد و بدينـسان حقـايق        ها، سرنوشت جمع را در سرنوشت قهرمان اثر به نمايش مي            راهبري نهضت 
  .سازد مانند، با درخششي اساطيري آشكار مي هاي پنهان مي پيچيده زمانه را كه در پيچيدگي

  .1140 -1146، ص 10 و 11، ش 24، د 54س مقيمي، فريدون، 
  

   آندره مالرو درگذشت-12
پرست نامدار فرانسوي در ماه گذشـته   نويس، هنرشناس، رزمجو، مدافع بشر و ميهن       آندره مالرو داستان  

 خود را در بورس از دست داده بود، به خيال آن كه در هنـدوچين گنجـي از                    او كه سرمايه  . درگذشت
اما در اين كـار هـم تـوفيقي         .  عازم سفر مشرق شد    1923آورد در سال       به دست مي   يشناس  آثار باستان 

هاي فرمانروايان استعماري در حق مردم بـومي آن ديـار بـه دفـاع از                   ستمگري  مالرو با مشاهده  . نيافت
هـاي    رمـان . را منتـشر كـرد    »  هنـدوچين در زنجيـر      روزنامه«و سپس   »  هندوچين  روزنامه«حقوق بشر   

دوسـتي، در نهـاد ايـن     گذشته از انـسان . بود» اميد«و  » وضع بشر «،  »فاتحان«،  »راه شاهي «رو  مشهور مال 
مقاومـت  «در دوران استيلاي آلمان نازي به فرانسه، با نهضت . نويسنده عشق به ميهن نيز وجود داشت 

جرائي  ا هيأت عضو   1947از سال   . پيوست» دوگل«به همين دليل از آغاز به ژنرال        . همكاري كرد » ملي
پس از آن بـه وزارت فرهنـگ        .  مبلغان و ناطقان پرداخت    تربيتشد و به    » اجتماع ملت فرانسه  «حزب  

بـا اسـتعفاي ژنـرال     . گماشته شد و به تأسيس مراكز فرهنگي فرانسه در كشورهاي خـارجي پرداخـت             
 در كتاب   ها و يادبودهاي خود پرداخت كه       او نيز از سياست كناره گرفت و به تنظيم يادداشت         » دوگل«
» افتند  نار و نان فرو مي    «نيز كتابي با عنوان     » دوگل«پس از مرگ ژنرال     . گرد آمده است  » ضد خاطرات «

  .را منتشر كرد كه شامل خاطراتي از همكاري او با ژنرال بود
  .557 -566، ص 6، ش 25، د 55ناتل خانلري، پرويز، س 
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  ليف اوريانا فالاچي، ترجمه پرويز ملكي، تأ»مصاحبه با تاريخ«سازان   آن سوي چهره تاريخ-13
زني است با موقعيت اجتماعي و تـاريخي كـه بـيش از هنـر بـه سياسـت و صـنعت                      » اوريانا فالاچي «

زنـدگي، جنـگ و     «او در هر سه كتـاب       . شود  دان ياد مي    نظر و تئوري    از او به عنوان صاحب    . پردازد  مي
كوشد تا سهمي در افشاء       مي» كه هرگز متولد نشد   نامه به كودكي    «و  » اگر خورشيد بميرد  «،  »ديگر هيچ 

تواند توانـايي فكـري و        اين كتاب مي  . است» مصاحبه با تاريخ  «اوج توانايي او در     . حقيقت داشته باشد  
رمـان  » مـصاحبه بـا تـاريخ     «. گري خاص معرفـي كنـد       را به عنوان نگارش   » فالاچي«سبك خاص كار    

اي    زني كه بيش از سؤال كننده، پاسـخ دهنـده           اند،   نشسته  روي زني   اي است كه قهرمانان آن پيش       گونه
نگـاري مـورخ      من به عنوان روزنامـه    : گويد  است از جانب تمام مردم جهان، با صراحت و قاطعيت مي          

حتـي آنهـا كـه      . آيـد   ها مي   دهد كه، اخبار روز، اخباري كه در روزنامه         او نشان مي  . زمان خويش هستم  
تـرين    اي كه منعكس كننده فرومايه      زمانه. ده روح و واقعيت زمانه است     نويسند حامل و رسانن     دروغ مي 

  .هاي بشري است لغزش

  .102 -114، ص 1، ش 26، د 56بهرامي، ميهن، س 
  

   آن شب تا صبح-14
» هايي كه گرفتار ظلم و ستم و خفقان جامعـه    انسان«نيمايي با مضمون    » شعر نو «شعري است در قالب     

 بخشي  جانانگيزي به ويژه      شاعر با قدرت ادبي و خيال     . كنند  را طلب مي  » اديآز«اند و از خداوند       شده
  .و با استفاده از صورخيال به ويژه تشبيه تصويرآفريني كرده است

  .682 -686، ص 7، ش 26، د 57، س »اميد. م «اخوان ثالث، مهدي
  

   آواز-15
هر كـدام بـه     . ه جايي نرسانده است   هاي گذشته، آنها را ب      اند، شرح حال خاطره     هنوز سردرگم و آشفته   

انـد و خـود را بـا          ها و نيازهاي نكبتي زندگي خودشان غرق شده         كنند كه در حقارت     نوعي اعتراف مي  
انگار هيبت و عظمت شخصيت او، آنها را از خـود           . اند   و ضايع كرده     ها آلوده   طلبي  ها و جاه    سودجويي

  كـرد كـه او بـا آن جثـه           هيچ كـس تـصور نمـي      . اند  تهدلزده و متنفر كرده است و ميانشان فاصله انداخ        
كنند رمز با شـكوه كلمـات         هر كدام سعي مي   . كوچك و نحيفش آوازي چنان رسا و با شكوه سر دهد          

به ياد خـوابي    . آميزي افكار آقاي وثاقي را آشفته كرده است         تصويرهاي محو و يأس   . آواز او را دريابند   
لوليدند و ناگاه زمـين زيـر پـايم           هاي خود مي    همه توي كثافت   «.افتد  كه دوستش تعريف كرده بود، مي     
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از دور  . آيـد   هـايش مـي     چهره او پيش چـشم    » .هاي جوشاني از هر طرف جاري شد        شكافت و چشمه  
دهـد   اي به او دسـت مـي     چنان حالت جذبه  . خواند  شنود كه در عمق خاموشي آواز مي        صداي او را مي   

 همراه آهنگ پر شوري كـه در سـرش طنـين            ،هاي آن    و كلمه  نشيند  هايش مي   كه صداي آواز در گوش    
شـود و بـا آواز    هاي ديگري از اطراف او بلند مي     زمزمه. شود  هايش جاري مي    انداخته است از ميان لب    

  .اندازد كند و مثل سرودي يك دست و نيرومند در خاموشي سنگين شب طنين مي او هماهنگي مي
  .582 -585ص ، 6، ش 24، د 54ميرصادقي، جمال، س 

  
   آوردگاه-16

گنـاه و     كه دشمن آن را به سـوي مـردم بـي          » تانك«نيمايي با مضمون    » شعر نو «شعري است در قالب     
انگيـزي    دفاع هدف گرفته و آنها را بـه گلولـه كـشيده اسـت كـه شـاعر بـا قـدرت ادبـي و خيـال                            بي

  .تصويرآفريني كرده است
  .133، ص 2، ش 26، د 56عابديني، فرهاد، س 

  
  . . . با توام !  آهاي-17

كـه شـاعر بـا قـدرت ادبـي و           » كشتار، ظلم و ستم   «نيمايي با مضمون    » شعر نو «شعري است در قالب     
  .انگيزي تصويرآفريني كرده است  خيال

  .567 -569، ص 6، ش 25، د 55، س اخوان ثالث، مهدي
  

   آهو -18
گريـزد تـا      ان از دسـت صـياد مـي       آهو چنان هراس ـ  «نيمايي با مضمون    » شعر نو «شعري است در قالب     

انگيـزي و بـا       شـاعر بـا قـدرت ادبـي و خيـال          » .ميرد  رود و مي    بالاخره با تير تفنگ صياد به خواب مي       
  .استفاده از صورخيال به ويژه تشبيه و استفاده تصويرآفريني كرده است

  .1249 - 1250، ص 12، ش 25، د 56صابري فومني، كيومرث، س 
  

  ؟. . . آيا -19
كه شـاعر بـا قـدرت ادبـي و          » جاودانگي خورشيد «نيمايي با مضمون    » شعر نو «ست در قالب    شعري ا 
  .انگيزي تصويرآفريني كرده است خيال

  .936، ص 9، ش 26، د 57 منوچهر، س  فيلي،
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   آي بابا، آي بابا-20
ل تا چند سا  . كرد  داستان سرگذشت كشاورزي است كه با خانواده خود كنار درياچه هامون زندگي مي            

.  زندگيشان روبـراه بـود     ،زارها پر از گندم بود و همه جا سبز و آباد بود             گندمو  پيش كه هامون پر آب      
اما از وقتي كه هامون خشك شد، بر اثر خشكسالي و خشك شدن آب درياچه، كـشتزارش از دسـت                    

انواده كنـد و خ ـ     حالي شبيه جنون پيـدا مـي      . شود كه گاو و گوسفند خود را بفروشد         رفت و ناگزير مي   
از آن موقـع هـر شـب        .  شـود   آب شوند همان جا كنار هامون بمانند تا يك روزي هامون پر            مجبور مي 

  . كند را نفرين مي» بابا«زند و كوه  نشيند و با هامون حرف مي مرد كنار هامون مي
  .993 -997، ص 9، ش 26، د 57ملك كياني، بهجت، س 

  
   ابري در حصار-21

اي از    اي كاش حصار غم و انـدوه همچـون پرنـده          «نيمايي با مضمون    » وشعر ن «شعري است در قالب     
 و با اسـتفاده از صـورخيال بـه ويـژه            يانگيز  كه شاعر با قدرت ادبي و خيال      » كرد    قلب انسان پرواز مي   

  .تشبيه تصويرآفريني كرده است
  . 338، ص 4، ش 24، د 54متين، غلامحسين، س 

  
  اب ابلومويسم چيست؟ فصلي از يك كت-22

تـرين و     نويسنده بزرگ روسـي و يكـي از برجـسته         » ايوان گنچاروف «شاهكار  » ابلوموف«رمان بزرگ   
نظير مردم روسيه قرار       مورد اقبال بي    كه دومين اثر اوست  » ابلوموف«. نافذترين آثار ادبيات جهان است    

 آن مـصور    دسـتي در    روشنفكران روسيه به يك نگاه ضمير خود را چنان به وضوح و با چيـره              . گرفت
پديد آمد و وسعت دايره نفوذ اين واژه به قـدري بـود كـه راه خـود را در                    » ابلومويسم«يافتند كه واژه    

هاي گنچاروف ناتواني و سـستي و اهمـال و            خصيصه عمده اشخاص داستان   . علم روانشناسي باز كرد   
ده و هـم در     راز موفقيت گنچاروف را بايد هـم در قـدرت قريحـه هنـري نويـسن               . پروري آنهاست   تن

كار در آثار گنچاروف به كيفيت ديگري ممتاز اسـت،          . العاده نيرومند داستان جستجو كرد      مضمون فوق 
تـرين جزئيـات را بـه         حتي كم اهميـت   . دارد  او تلاش خود را به طور يكسان بر همه چيز معطوف مي           

هـاي مهـم      گيويژ. دارد  كند و به تمام خصوصيات روايتش توجهي يكسان مبذول مي           وضوح طرح مي  
 كه حاصل بي اعتنايي او نسبت به همه اموري اسـت كـه    العاده شخصيت ابلوموف سكون و لختي فوق 
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ويژگي مشترك همه اين اشخاص اين است كه هيچ چيز در زنـدگي بـراي               . در جهان در جريان است    
  .طلبي و ابلومويسم است جز يك آرمان ندارند كه همان آسايش. آنها ضرورتي حياتي نيست

  .709 -745، ص 7 و 8، ش 25، د 55حبيبي، س  سروش :ترجمهگنچاروف، ايوان، 
  

  ها  ادبيات ويرانه-23
هايي كـه مـا دربـاره آنهـا           اند، زيرا انسان    خوانده» ها  ادبيات ويرانه  «1945نويسندگي نسل ما را پس از       

، مردان و زنـان و كودكـاني         آنها از جنگ بازگشته بودند     .كردند  ها زندگي مي    نوشتيم واقعاً در ويرانه     مي
ها سه عنوان برجسته را به همراه داشت كه با ادبيات             ويرانه. بودند كه به يك اندازه لطمه خورده بودند       

هـا، چنـين      ادبيات مربوط به جنگ، ادبيات بازگشتگان به ميهن، ادبيـات ويرانـه           : جديد در هم آميخت   
  . هايي به راستي درست بود نامگذاري

  .590 -594، ص 5 و 6، ش 26، د 57محمد ظروفي، س :  ترجمهبل، هاينريش،
  

   از اعماق-24
 كه شاعر بـا قـدرت ادبـي و           »جواني و جوان شدن   «نيمايي با مضمون    » شعر نو «شعري است در قالب     

  . تصويرآفريني كرده استبخشي جانانگيزي به ويژه  خيال
  .692 -693، ص 7، ش 26، د 57نادرپور، نادر، س 

  
  آيم هاي دور مي اه از ر-25

انساني كه راه شريعت، طريقت، حقيقت را پيمـوده         «نيمايي با مضمون    » شعر نو «شعري است در قالب     
  .آفريني كرده است انگيزي تصوير و انسان كاملي است كه شاعر با قدرت ادبي و خيال» است

  .1149 -1150، ص 11 و 12، ش 26، د 57آتش، س 
  

   از رفته چه ماند؟-26
فرا رسيدن جشن سده، شادي كردن و غـم و          «و مضمونش   » قصيده« بيت در قالب     10ست در   شعري ا 

  .آفريني كرده است انگيزي تصوير كه شاعر با قدرت ادبي و خيال» غصه را فراموش كردن
  .254، ص 3، ش 26، د 56آتش، س 
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   . . .  از نهايت تاريكي-27
كه شـاعر بـا   » هاي تلخ زندگي د داشتن در لحظهامي«نيمايي با مضمون » شعر نو«شعري است در قالب    

قدرت ادبي و با استفاده از صورخيال به ويژه اسـتعاره تـصويرآفريني كـرده و ايـن شـعر را بـه آقـاي              
  .تقديم كرده است» شفيعي كدكني«

  .534، ص 6، ش 24، د 54اميري، ناصر، س 
  

   استاد معلم-28
   در بازارخرسك بازند كودكان  آزار  استاد معلم چو بود بي  

  )157گلستان سعدي، تصحيح فروغي، باب هفتم، ص (
اسـم معنـي    » استاد«واژه   در  اينجا     .معني را دشوار كرده است    )  معلم -استاد(دو واژه به ظاهر مترادف      

اشـكال  » واو« بودن   ،است» واو«با افزودن   » استاد و معلم  «ها كه      بعضي از نسخه   ،گيرد نه صفت    قرار مي 
به معاني مـاهر،    » آموزنده«است و گذشته از معني      » صفت«گمان    بي» استاد«كلمه  . دكن  نحوي ايجاد مي  

حاذق، بسيار دانا، سرور، رئيس، پيشوا و رهنما نيز آمده و اگر در بعضي جاها معني اسمي داشته باشد                   
در معنـي دانـا و متخـصص        » اسـتاد «،  »استاد معلـم  «از اين رو اگر در تركيب       . جانشين موصوف است  

استادي كه معلم است يعنـي      : باشد مفهوم چنين خواهد بود    ) اخص(در معني آموزگار    » معلم«و  ) اعم(
حالت بدلي دارد، بحثـي لفظـي و        » معلم«اما اين كه تركيب اضافي است يا اين كه          . كارش تعليم است  

  .دستوري است
  .396 -398، ص 4، ش 24، د 54شعار، جعفر، س 

  
  گفت  استاد مي-29

 ـهـا دور   خواهيـد از راه  اي مي  تازهانداز اگر چشم   بخوانيـد،  .هـا باشـيد   شويد و در جـستجوي بيراهـه  ن
همه جا نقطه آغـاز اسـت و همـه جـا            . خواهيد شروع كنيد    از هر جا مي   . بشنويد، فكر كنيد و بنويسيد    

هـا را بـه دروغ آلـوده نكنيـد تـا              جملـه . نويسندگي در آغاز هنر تركيب كلمات اسـت       . . . نقطه پايان   
همه چيز به كار    .  ترس از گذشتن و رفتن است      ،انگيزه يادگار نوشتن  . گران آنها را باور داشته باشند     دي

. كنـد  زندگي از مجراي منطق جريان پيدا نمي      . گفتگو، در شيوه ديدن و بيان كردن است       . آيد  نوشتن مي 
سرنوشت . آمدها بنشينيم   بايد چشمان را ببنديم و به انتظار پيش       . كند  منطق آفرينندگي زمان را انكار مي     

  .آيند كه هرگز انتظارشان را نداريم اي پيش مي هاست و درست در همان لحظه آمد آدمي در دست پيش
  .519 -528، ص 5، ش 25، د 55حكيم، عباس، س 
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   استعمال اسم به جاي صفت-30
ست و  حدفاصل ميان اسم و صفت، آنقدر كم و يا ظريف است كه گاه گويي هيچ حـدي ميانـشان ني ـ                   

به سبب اين نزديكـي، در متـون نظـم و نثـر و حتـي در زبـان معاصـر گـاه بـه كلمـاتي                           . يكي هستند 
 شـايد يكـي از دلايـل ايـن نزديـك      ،توان معين كرد كه اسم هستند يا صفت      خوريم كه دقيقاً نمي     برمي

. شدن و يكي شدن اسم و صفت را بتوان در امكان جانشين شدن صفت بـه جـاي موصـوف دانـست                     
تري را    اند، مفهوم مجرد و كلي      وان چنين نتيجه گرفت كه قدما وقتي اسمي را جانشين صفت كرده           ت  مي

: نويـسيم  در زبـان نوشـتاري و اداري مـي    . اند  اراده كرده و آن را به قصد مبالغه به موصوف نسبت داده           
  .كنيم مي» رئيس، وزير و معاون«رياست، وزارت، معاونت و از آن اراده 

  .1048 -1057، ص 10، ش 25، د 56، س صديقيان، مهين
  

  )1( استفاده از اسناد بايگاني -31
هاي املاك يا دلايل حقوقي يا دعاوي يا          ها، اسناد به عنوان مدارك مؤسسات و قباله         ترين زمان   از قديم 

بنابراين، به طور كلي اسناد در آغاز جنبـه قـضايي و رسـمي داشـتند و        . سوابق امر به شمار آمده است     
اسناد بايگاني بايـد    . نويسان قرار گيرند    ها اهميت يافتند و اين خود باعث شد كه مورد توجه تاريخ           بعد

توانند تـاريخ را      زيرا مي . نويسي قرار گيرد    به منزله منبع اساسي و مستقيم و مسلم، مبناي كار هر تاريخ           
  از لحاظ تـاريخي و اداري بايگاني. اي محكم با روش علمي و متكي به اسناد و مدارك بنويسند    بر پايه 

توان تصور كرد كه دولت جديدي بدون شبكه بايگـاني مـنظم وجـود داشـته                  امروزه نمي . اهميت دارد 
 دو جنبه مشخص توسعه علم بايگاني و وظايف جديـد           دارايهاي اخير      تكامل اساسي سال   ازير. باشد

يابد كه هـم از       انتشار مي » آرشيووم«ها تحت عنوان      للي بايگان الم  همچنين مجله بين  . بايگان بوده است  
هـاي همـه      طرفي نتـايج تجربـه      شناسي و هم علم بايگاني در كمال بي        لحاظ اطلاعات مربوط به كتاب    

  .كند كشورها را منتشر مي
  .468 -477، ص 5، ش 24، د 54دولتشاهي، س اسماعيل : ترجمهبدون نام نويسنده، 

  
  )2( استفاده از اسناد بايگاني -32

از يك طرف، بايگـان عمـلاً اسـناد اداري را بـه بايگـاني               . لم بايگاني در دو جهت بوده است      توسعه ع 
گذشـته از ايـن،     . ها را پذيرفتـه اسـت       اختصاص داده و از طرف ديگر اسناد خصوصي و مدارك بنگاه          

شده هاي چاپ     اي مواجه شود، مانند بايگاني      فنون تازه باعث شده است كه بايگان با مراجع كاملاً تازه          
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داند چگونه اسناد بيهـوده را از         بايگان كسي است كه مي    . هاي سمعي و بصري و ميكرو فيلم        و بايگاني 
بايگان به نـام    . هاي خود را ندارند     در حقيقت ادارات قابليت تشخيص ارزش تاريخي پرونده       . بين ببرد 

ملاً و چه از راه تنظيم      امروزه در همه كشورها، چه ع     . تاريخ حق دارد كه سرنوشت اسناد را تعيين كند        
نامه، همگي برآنند كه هيچ سندي بدون اجازه بايگان مسئول نبايد از بين برده شـود و ايـن خـود                       آيين

  .دهد ايگان را با ادارات نشان ميرابطه نزديك و دائم ب
  .559 -566، ص 6، ش 24، د 54دولتشاهي، س اسماعيل : ترجمهبدون نام نويسنده، 

  
  )3(ناد بايگاني  استفاده از اس-33

هـا بـه      اين اصل به منزله تضمين اعتبار اسناد بايگاني       . علم بايگاني بر اصل علني بودن اسناد متكي بود        
امروزه اهميت اسناد خصوصي مورد قبول همگان است و آنها را به منزله قسمت عمده               . رفت  شمار مي 

هاي   نامه خصوصي كه يكي از جنبه     در عصر ما، هرگونه     . آورند  سرمايه تاريخي ملت خود به شمار مي      
هـاي عمـومي بـراي        امـروزه مـدارك و اسـناد شـركت        . گيرد  تاريخ را روشن كند مورد توجه قرار مي       

هـا در   هاي شركت هاي خصوصي و بايگاني بدين ترتيب بايگاني. هاي دولتي اهميت بسيار دارد   بايگاني
هـاي اداري باعـث شـده اسـت           امـل روش  هاي فني و تك     پيشرفت. اند  زمان ما حائز اهميت بسيار شده     

بدين ترتيب قلمـرو بايگـاني گـسترش يافتـه          . سازند  اي از اسناد مهم را منتشر مي        امروزه قسمت عمده  
 جهت خدمت به جامعـه و بـه         ، فراهم آوردن همه اسناد مربوط به ملت       ،است و وظايف جديد بايگان    
  .منظور مطالعات تاريخي است

  . 643 -656، ص 7، ش 24، د 54دولتشاهي، س سماعيل ا: ترجمهبدون نام نويسنده، 
  

   اسطوره تنهايي -34
» بهمن فرزانـه  «ترجمه  » گابريل گارسيا ماركز  «اثر  » صد سال تنهايي  «تحليلي از كتاب    » اسطوره تنهايي «

فـاكنر تنهـا بـه دو عنـصر مـشخص آثـار فـاكنر يعنـي                 » خشم و هياهو  «ماركز تحت تأثير رمان     . است
خوريم كـه     به انبوهي حوادث و وقايع برمي     » صد سال تنهايي  «در  . نظر داشته است  » مانز«و  » اساطير«

اما خط انديـشه مـاركز از ميـان ايـن           . در جو مضطرب به صورتي نامنظم و مغشوش چيده شده است          
ها اسـت      با توجه به اين ويژگي      .رسد  همه اغتشاش و اضطراب سرانجام به هدفي مشخص و معين مي          

هـا و ظـرف اصـلي         بايد الزاماً مكان واقعي زندگي همـه آدم         بي انديشه و سبك ماركز مي     كه براي رديا  
تمامي رويدادها و وقايع داستان شاخص قرار گيرد و بر مبنـاي ضـمني آن تحليـل و تعليـل وقـايع و                       
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در . هايش نهفته اسـت     جوهر انديشه ماركز بر تنهايي مطلق آدم      . كيفيت جريان زمان بر آنها انجام گيرد      
  .تحليل نهايي كتاب، ماركز به نفي تنهايي و جدايي آدميان برخاسته است

  .636 -653، ص 6، ش 25، د 55قريب، مهدي، س 
  

   اسكندرنامه در زبان رومانيايي-35
پسند، به ويژه اسـكندرنامه در آخـرين قـرون پـيش از مـيلاد در                  هاي عوام   هاي عاميانه يا داستان     كتاب

ين نخـست مـتن   . هايي بـه خـود گرفـت         و از اساطير گوناگون شاخ و برگ       فرهنگ يوناني به وجود آمد    
هاي مقدونيان شركت كرده بود، نسبت        كه در لشكركشي  » كاليس تنس «روايت اسكندرنامه را به مورخ      

اسكندرنامه از دو عنصر فرهنگي و سنتي گـردآوري شـده از كتـب مختلـف و ديگـر عنـصر                     . اند  داده
اولـين روايـت اسـكندرنامه بـه زبـان رومانيـايي            . واهي تشكيل شده است   عاميانه منتخب از اساطير اف    

اين نسخه به وسيله    . اي از زبان صربي بود كه شايد در اواخر قرن شانزدهم صورت گرفته باشد               ترجمه
داستان اسكندر با مايه گرفتن از فرهنـگ رومانيـايي تكامـل            . به چاپ رسيده است   » نيكلاي كارتوژان «

  .سرايي بومي در آن نمايان است بي سبك داستانيافت، زيرا به خو
  .357 -370، ص 4، ش 24، د 54باجاكو، ويورل، س 

  
   اشعاري از سرزمين غنا-36

  وسي بروو
 منتشر شده   1969در سال   » هاي خنده   سايه«نخستين كتاب شعر او،     .  متولد شده است   1928او در سال    

 است و همچنـين از علاقـه او بـه ارزشـهاي             شعر او نشانگر توجه عميق وي به آينده كشورش        . است
 و »ظلمـت ترديـد و چـراغ عـشق    «با مـضمون  » دام« .دارد سنتي و عشق عميقش به يك زن پرده برمي  

  .اي ادبي از اوست  ترجمه قطعه»گذشته و آينده«با مضمون » جستجو«
  ادلاي مورثي. جي

. اسـت » گبوگيم« دهكده زادگاهش   سرايد و عميقاً تحت تأثير محيط       او ساليان درازي است كه شعر مي      
دهـد ولـي      او نسبت به مسائلي كه زندگي جديد در آفريقا بوجود آورده حساسيت زيـادي نـشان مـي                 

دمان روزي    در كنار سپيده  « .مهمتر از اين، حس بشردوستي اوست كه در بيشتر اشعارش منعكس است           
شـوند و جوانترهـا جـاي آنهـا را            مـي بزرگترها پير   «مضمون  با   از او است   اي ادبي   ترجمه قطعه  »ديگر
  .»گيرند مگر آنكه جهان به انتها برسد مي
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  فرانك كوبينا پاركز
ي از يهـا  ترانه« مجموعه شعري به نام   1965در سال   . شود  او يكي از تواناترين شعراي غنا محسوب مي       

ديگـر  «مون  با مض از او     است اي ادبي   ترجمه قطعه  »دنياي يك طفل  «. منتشر كرد » هاي وحشي   سرزمين
  .»اميدي نيست

  كوفي سي
 مخـصوص   رويي  وي با نوعي گشاده   . م دردآلودند اشعارش هم شاد و ه    . او استاديار دانشگاه غنا است    

 بـا   او از    اسـت  اي ادبـي    ترجمه قطعـه   »خودكشي« .دهد  مسائل جدي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي        
  .»ن با يكديگر در ستيز بودندبان مصداي خود را پنهان داشتم چرا كه افكار و ل«مضمون 

  .494 – 499، ص 5، ش 25، د 55گوتن، كامبيز، س : ترجمه
  

   اعتراف-37
او . اسـت » ناپلئون صـلح  «كنند او     اعترافات يك فرمانرواي پير و بد جنس و شارلاتان كه همه فكر مي            

اقع خودم را كور    كند كه تمام كوششم اين بوده است كه همه جهان را تاريك كنم، اما در و                 اعتراف مي 
بعد به ايـن شـيوه      . پدرم خائن بود و خود من يكبار از كشور اخراج شدم          . اصلاً ذاتم پليد است   . كردم

افرادم را وادار كردم كه اين شيوه يعنـي كـشتار را در پـايتختم بـه                 . جديد خو گرفتم كه چگونه بكشم     
سـرانجام فريادهـاي    . دهـد   گ مـي  اجرا درآورند و نتيجه اين شد كه حالا تمام وجودم بوي خون و مر             

خاست افكار پريشان او را قطع كرد و لرزه بر اندامش             مي  براي هميشه كه از طرف مردم بر      » جمهوري«
  .انداخت و ناگهان جان به جان آفرين تسليم كرد

  .1238 – 1242، ص 11 و 12، ش 26، د 57صالح لطفي، س : جونز، ارنست، ترجمه
  

   افسانه مرگ برگ-38
 كه شاعر با قدرت ادبي و       »افتادن برگ از شاخه درخت    «با مضمون   » چهار پاره «ست در قالب    شعري ا 
  . به عناصر طبيعت تصوير آفريني كرده استبخشي جانانگيزي به ويژه  خيال

  .1132 - 1133، ص 11، ش 25 د  ،56، محمد، س دبير سياقي
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   افسردگي-39
كـه شـاعر بـا    » افسردگي و به زندگي اميد نداشـتن      «نيمايي با مضمون    » شعر نو «شعري است در قالب     
  .  تصوير آفريني كرده استبخشي جانانگيزي به ويژه  قدرت ادبي و خيال

  .1152، ص 11 و 12، ش 26، د 57حكيم، عباس، س 
  

   افسون فردا-40
 انگيزي و با اسـتفاده      كه شاعر با قدرت ادبي و خيال      » فريب«با مضمون   » رباعي«شعري است در قالب     

  .را تصوير آفريني كرده است» ديروز، امروز و فردا« به ويژه تشبيه صورخيالاز 
  .1172، ص 12، ش 24، د 55حكيم، عباس، س 

  
  توانستم بنويسم  اگر مي-41

توانست چيزي بنويسد و يكي از شاگردانش ناتواني او را به             داستان معلم انشايي است كه خودش نمي      
نويسندگي هنر است، هنرمنـد خـودش را در ايـن چهـارديواري             : فتگ  معلم با خودش مي   . زبان آورد 

بايـد  . زد كـردم؟ امـا او بايـد حـرف مـي      اي ندارم، اگر داشتم، اينجا چه مي  حرف تازه . كند  زنداني نمي 
  .گفت كه چگونه ببينند، فكر كنند و چگونه بنويسند مي

  .455 – 457، ص 4، ش 26، د 56حكيم، عباس، س 
  

  لوي و تأثير او در پيرامون سبك هندي امير خسرو ده-42
زيسته كه در سرتاسر جهـان شـعر و ادب فارسـي              در عهدي مي  ) ق.ه  651-825(امير خسرو دهلوي    

.  روانـي و سـادگي را نـام بـرد          ،توان سـلامت    از مشخصات سبك عراقي مي    . سبك عراقي متداول بود   
شـعر  » قرن هـشتم  « اوايل   زا. ا نام برد  ر» سعدي«توان    مي» غزل«بعنوان بزرگترين گوينده اين سبك در       

» تـشبيه «و  » اسـتعاره  «به خـصوص  سادگي خود را از دست داد و توجه خاصي به بعضي صنايع بديع              
خيالبافي و مضمون تراشي كه از خواص مردم هند است ذهن گويندگان را به خـود متوجـه                  . پيدا شد 
  در ايـران از اواسـط همـين قـرن    ،»روامير خـس «اين تحول در هند از اوايل قرن هشتم توسط       . ساخت
راين بايد گفت نخستين سـنگ بنـاي سـبك هنـدي در     ببنا. در شعر فارسي آغاز گرديد    » حافظ «توسط

  .هندوستان و ايران به دست اين دو سخنور استوار شد
  .207 – 218، ص 2، ش 25، د 55جعفري، محمد يونس، س 


